
محلــی کــه اعضــای ایــن بانــد در آن زندگــی می‌کردنــد خانــه 
ویلایی بــود کــه آن را اجاره کــرده بودنــد. با شناســایی کامل 
دســتور  متهمــان،  مخفیــگاه  گرفتــن  نظــر  زیــر  و  محــل 

بازداشت اعضای باند صادر و آنها دستگیر شدند.
عامــان این ســرقت‌ها دو دختــر جــوان و چهار مــرد بودند، 
کــه بــا قســاوت قلــب، طعمه‌هایشــان را  مــردان خشــنی 
شــکنجه می‌کردند. ابتدا تحقیــق از دو دختر جــوان صورت 
گرفت و یکــی از آنها گفــت: با شــهرام، یکی از اعضــای باند  در 

خیابان آشنا و خیلی زود به او علاقه‌مند شدم. 
اوایــل شــهرام طــوری وانمــود می‌کــرد کــه انــگار وضــع مالی 
خــوب و تحصیلات دانشــگاهی دارد، حتی به من پیشــنهاد 

ازدواج داد. 
شــهرام از هر نظر ایــده‌آل بــود و می‌توانســتم زندگــی خوبی 

بــا او داشــته باشــم. امــا بعــد از مدتــی متوجــه شــدم کاخ 
آرزوهایــی کــه با شــهرام ســاخته‌ام، خرابــه‌ای بیش نیســت. 
 شهرام خلافکار بود و زمانی من از این ماجرا با‌خبر شدم که 

به‌خاطر علاقه‌ام نمی‌توانستم او را ترک کنم.
کم کم همکار شــهرام شــدم، نقشــه از این قرار بود که من و 
دختر دیگری کــه او هم با ترفنــد ازدواج عضو این باند شــده 
بــود، در کنــار خیابــان به کمیــن ثروتمنــدان می‌نشســتیم. 
می‌شــدیم  آنهــا  خــودروی  ســوار  مختلــف  بهانه‌هــای  بــه 
و آنهــا را بــه خانه‌هــای ویلایــی می‌کشــاندیم کــه اجــاره‌ای 
 بــود. بــه محــض ورود طعمه‌هــا، همدســتانمان بــه آنهــا 

حمله می‌کردند. 
ثروتمنــد  مــردان  کــه  بــود  ســریع  حملــه  ایــن  قــدری  بــه 
فرصت‌نمی‌کردنــد چهــره آنهــا را شناســایی کننــد. شــهرام 

آنهــا را شــکنجه می‌دادنــد و بــا تهدیــد   و ســه دوســتش 
به شــیوه‌های متفــاوت پــول می‌گرفتنــد.  در بعضــی مواقع 
 آنهــا مالباختــگان را طــوری کتــک می‌زدنــد کــه تــا مــرز مــرگ 

پیش می‌رفتند. 
آنها به قدری التماس می‌کردند که شــهرام و همدســتانش 
راضی می‌شــدند تا مالباختگان مجروح و زخمی را به سمت 
بیمارســتان ببرنــد و در مقابــل بیمارســتان‌ها رهــا کننــد. 
بــاور کنیــد اگــر ســاعتی دیرتــر آنهــا بــه بیمارســتان منتقــل 

می‌شدند، مرگشان حتمی بود.
چهار مرد جوان این  باند نیز در تحقیقــات به جرم‌های خود 
اعتراف کردند و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و 
به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودند، مجازات سنگینی 

برایشان صادر شد.

در زندگی مشترک گاهی 
یکی از طرفین با ضعفی 

رو‌به‌روست. نباید این 
ضعف ها باعث جدایی 

 شود و بهتر است ، 
به جای ترک همسر 

به او کمک کرد تا این 
ضعف را برطرف کند
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خانواده

ترس‌های بیش از حد مرد جوان پــای او را به دادگاه 
سیما فراهانی

تپش

از  کــه  مــرد  ایــن  همســر  کــرد.  بــاز  تهــران  خانــواده 
ترســیدن‌های افراطــی شــوهرش خســته شــده بــود 
تصمیــم گرفت بــرای همیشــه از او جــدا شــود. او وقتی 
مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قــرار گرفــت، در این‌باره 
گفــت: دو ســال اســت ازدواج کــرده‌ام ولــی اصــا انــگار نــه انــگار شــوهر دارم. او 
هیچ‌کــدام از رفتارهایــش مثــل بقیــه مردهــا نیســت و مــن همیشــه بایــد از او 
مراقبــت کنم. ایــن مــرد همیشــه در حــال ترســیدن اســت و از هــر چیــز کوچکی 
می‌ترسد. کافی است در خیابان یک حیوان مثل گربه یا سگ ببیند، مثل بچه‌ها 
فرار می‌کنــد و رنگ و رویش می‌پــرد. در خانه اگر سوســکی پیدا شــود باید بروم و 
آن را بکشــم. چون نریمان می‌ترســد و از خانه بیــرون می‌رود.  از طــرف دیگر هرگز 
در خانه تنها نمی‌مانــد. اگر من کاری داشــته باشــم و از خانه بیرون بــروم نریمان 
هــم آنقــدر بیــرون می‌مانــد تــا مــن برگــردم. چــون می‌گویــد تنهایــی از در خانــه 
می‌ترســد. از بلنــدی می‌ترســد، از فیلم‌هــای ترســناک وحشــت دارد، از تاریکــی 
می‌ترســد و خلاصه نصف عمرش را در حال ترســیدن اســت. از ایــن رفتارهایش 
خسته‌شــده‌‌ام. دیگر نمی‌دانم باید چــکار کنم. نریمان همیشــه از من توقع دارد 
گاه بــه مــن هــم   مراقبــش باشــم. او آنقــدر از همــه چیــز می‌ترســد کــه ناخــودآ
اســترس می‌دهد.  گاهی اوقات جلوی بقیه خجالت می‌کشم و نمی‌دانم باید چه 
بگویم. هرچه هم بــا او صحبت می‌کنم به مشــاور مراجعه کند تــا از ترس‌هایش 
کم شود، فایده‌ای ندارد. فقط می‌گوید می‌ترسد و فکر می‌کند این رفتارش عادی 

اســت. به خاطر ترس‌هایش بارها جلــوی اطرافیان‌مــان چنان رفتارهــای عجیبی 
 نشــان‌داده که خجالت کشــیده‌ام. دو ســال تحمل کــردم، ولی دیگر از دســتش 
خسته شده‌‌ام. احســاس می‌کنم نریمان  آن مردی نیســت که بتوانم به او تکیه 
 کنم. به‌خاطــر ایــن ترس‌هایش کم‌کــم از او دور شــده و فاصلــه گرفتم. تــا این‌که 
در نهایت با کلی کلنجار تصمیم گرفتم برای همیشــه از این مرد ترســو جدا شوم 
تا شــاید بتوانــم به آرامــش برســم. زندگــی در کنار ایــن مرد برایــم پر از اســترس و 

شرمندگی جلوی دیگران شده است. 
در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی تمام این صحبت‌ها بهانه 
اســت. همســرم از من خســته شــده و به دنبال دلیــل بــرای جدایی می‌گــردد. ما 
دو ســال تمام با هم زندگی خوبی داشــتیم. هیچ‌وقت حتی دعوایمان هم نشــد.  
این‌که من از سوســک یا گربه بترســم، دلیلی نیســت که همســرم بخواهد از من 
جدا شــود. هر کس ممکن اســت در زندگی از چیزی بترســد. من هم از حیوان‌ها 
 و یا فیلــم ترســناک می‌ترســم. این مســاله‌ای نیســت کــه به زندگــی زناشــویی ما 
لطمــه بزنــد. بــرای همیــن فکــر می‌کنــم او دیگــر مــرا نمی‌خواهــد.  مــن هــم دیگر 
نمی‌خواهــم در کنار او زندگــی کنم. این زن بــا حرف‌هایش مرا تحقیــر کرد و باعث 
شــد غرورم بشــکند. کاش برای طلاق بهانه دیگری می‌آورد تا حداقل شــخصیت 
مرا زیر ســوال نبرد. در این مدت همیشــه ســعی کردم بــه او محبت کنــم و اجازه 

ندهم کمبودی احساس کند. اما او در آخر جواب خوبی‌های مرا اینطور داد.  
در پایان نیز قاضی ســعی کرد ایــن زوج را از جدایــی منصرف کند، ولــی وقتی اصرار 

آنها را دید، رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد. 

طلاق از شوهر ترسو

ضعف‌ها را 
کنیم رفع 

ســارا شــقاقی ، روانشــناس در 
ایــن رابطــه می‌گوید: معمــولا در 
زندگــی زناشــویی، درک متقابــل 
یک اصل مهم به شمار می‌رود. 
زن و مــرد پیــش از ازدواج بایــد 
بدانند که قرار نیســت همه چیز 
آنطور که خودشــان می‌خواهند 
بایــد  آنهــا  بــرود.   پیــش 
درک کــردن هــم را یــاد بگیرنــد. 
بــه  بتواننــد  شــوهر  و  زن  اگــر 
فهمی مشــترک و درکــی متقابل 
در این‌بــاره برســند، می‌تواننــد 
ارتبــاط بهتــری بــا هــم داشــته 
باشــند و زندگیشــان در مســیر 
درســتی حرکــت کنــد.  همدلی و 
درک در بیــن زنــان و مــردان، در 
زندگی مشــترک، اهمیــت خیلی 
زندگــی  در  حــال  دارد.  یــادی  ز
مشــترک گاهی یکــی از طرفین با 
ضعفــی رو‌به‌روســت. نبایــد این 
ضعف‌ها باعــث جدایی شــود و 
بهتر است ، به جای ترک همسر 
بــه او کمــک کــرد تــا ایــن ضعــف 
را برطــرف کنــد. تــرس جنبــه‌ای 
روانــی دارد کــه بــا کمــک مشــاور 
می‌توان بر آن غلبه کــرد و دلیلی 
باعــث  بخواهــد  کــه  نیســت 
یکدیگــر  از  زوج  یــک  جدایــی 

شود.


